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 چکیده: 

 فارسی زبان دو در خویشاوندی اصطلاحات حاضر مقاله معاصر و آلمانی فارسی هایزبان

 واژگان واژگان، فهرست از اعم مختلف زبانی شاخصهای و نموده بررسی را آلمانی و

 همچنین و خویشاوندی واژگان در را زمان گذر و جنسیت تاثیر ترکیبی، خویشاوندی

 نماید.می مقایسه و داده تطبیق یکدیگر با زبان دو این رادر المثلهاو ضرب اصطلاحات

 .پردازدمی زبان دو خویشاوندی واژگان در موجود دستوری تفاوتهای بررسی به سپس

 مورد زبانی شاخصهای و فرهنگی فکری، الگوهای میان رابطه یافتن منظور به همچنین

 استفاده با لازم اطلاعات و بوده توصیفی نوع از پژوهش این. گیرندمی قرار بررسی و بحث

 هر با مرتبط فرهنگی و زبانی تفاسیر و گردآوری( اینترنتی اسنادی،ای )کتابخانه روش از

 که( تطبیق و مقایسه ،تفسیر ،توصیف) بردی جرج تطبیقی روش براساس هازبان از یک

 از استفاده با گردد. در این مقالهمی ارائه است تحلیلی-توصیفی هایروش درزمره

 واژگان عناصر ترکیب و معنایی، جنسیت گستردگی توصیفی، بررسی آماری تحلیلهای

 مشخصها واژه از این استفاده نحوه و درساخت موجود الگوهای تا گرفته انجام خویشاوندی

باشدمی زبانشناسی جامعه همچنینو  تحقیق این قلمرو. گردند
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 مقدمه

 ،شناسیجامعه ،به ویژه روانشناسی اجتماعی ،های اجتماعیمطالعات زبانی با پژوهش 

کارکردهای زبان در علوم انسانی  .یابدمی... پیوند .جغرافیای انسانی و ،مردم شناسی

این پدیده  ،بصورت محصولی اجتماعی است و ابزاری برای دستیابی به فرهنگ یک جامعه

ها اثر گذاشته که از طریق اجتماعی و فرهنگی بصورت نماد در زندگی روزمره انسان

 هااندیشه اندها با یکدیگر توانستهبرقراری ارتباط اجتماعی و کنش متقابل اجتماعی انسان

هر کس اگرغیر  .حفظ کنند و میراث فرهنگی خود را با یکدیگر مبادله نمایند و تا به امروز

استفاده  های دیگری بداند و سعی کرده باشد از آن زبانهااز زبان مادری خود زبان یا زبان

در دو زبان هر  هامی شود،. معنی واژه هازیادی بین زبان هایمتوجه تفاوت یقیناً ، کند

یکی از  .گیرنددر برابر هم قرار می نه تحقیقاً بعضی تقریباً  ،قدر به هم نزدیک باشد

های مختلف بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته معنائی که در مقایسه زبان هایحوزه

های متفاوت بدون پژوهش واژگان خویشاوندی در زبانحوزه روابط خویشاوندی است. 

 هیم علمی خویشاوندی و تعاریف انواع آن و همچنین شناخت اجتماعی وشناخت مفا

روابط خویشاوندی به معنای عام کلمه  باشد.آداب و رسوم ملل متفاوت امکان پذیر نمی

یک گروه خویشاوند. به معنای دقیق تر  هاییعنی وجود رابطۀ خویشاوندی میان انسان

روابط ، رابطه خویشاوندی یعنی وجود و برخوردار بودن از روابطی چون: روابط خونی ،کلمه

اصطلاحات سببی، روابط نسبی، روابط جانبی و هم چنین روابط میان خواهر و برادر.

و برخی بصورت اصطلاحات اند خویشاوندی برخی تنها از یک واژه بنیادی تشکیل شده

بی ممکن است از ترکیب اصطلاحاتی از یک شبکه اصطلاح ترکیترکیبی به کار میروند 

ساخته شود مانند دختر خواهر که هر دو اصطلاح انتخابی از شبکه نسبی میباشند. ممکن 

است اصطلاح ترکیبی در نتیجه ترکیب دو اصطلاح از دو شبکه متفاوت بوجود آید مانند 

ست. به همین پدر عروس که یک انتخاب آن از شبکه نسبی ودیگری از شبکه سببی ا

ترتیب ممکن است که  اصطلاح ترکیبی در نتیجه دو انتخاب از یک شبکه و یک انتخاب 

از شبکه دیگر بوجود آید مانند زن برادر زن که دو انتخاب آن از شبکه سببی و یک 

انتخاب آن از شبکه نسبی میباشد. موارد گفته شده در رابطه با اصطلاحات ترکیبی در 

. به لحاظ معنایی در اصطلاحات خویشاوندی به مواردی ق استدی صابالا در زبان فارس

بعضی از اصطلاحاتی که به روابط خویشاوندی دلالت دارند، ممکن  بر خورد میکنیم که

برای پدر و   Vaterاست در مواردی به روابط غیر خویشاوندی هم دلالت کنند )مثلا 

دو نوع رابطه خویشاوندی دلالت اینکه یک اصطلاح ممکن است بر  یاهمینطور کشیش(، 

شود و ممکن است میکه به بردادر والدین گفته  Onkelکند یا اینطور به نظر آید. )مثلاً 
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به شوهر خاله و شوهر عمه هم گفته شود(. جهت یافتن نقاط مشترک و یا مغایرتهای 

طلاحات موجود میان اصطلاحات خویشاوندی در زبانهای فارسی و آلمانی به بررسی این اص

 در هر دو زبان بطور مجزا خواهیم پرداخت. 
 مبانی نظری 

کاربرد وتحول زبان ، تنها در سه دهه گذشته است که نقش عوامل اجتماعی در ساخت

یکی از نخستین گامهای  1قرار گرفته است ویلیام لباوشناسان مورد توجه جدی زبان

اساسی را در این زمینه بر داشته است زمینه اصلی تحقیقات لباو گوناگونیهای زبانی و 

در کنار این مطالعات (33:1390)مدرسی،توجیه آنها بر پایه متغیرهای اجتماعی است 

تاریخی و غیره نیز ، فرهنگی، سیاسی، دیگر زبان در ارتباط با عوامل اجتماعی هایجنبه

شناسی زبان یا زبانشناسی ورد بررسی قرار گرفت و این رشته از مطالعات زبانی به جامعهم

زبان بیشتر به بعد نقشی زبان توجه شناسی اجتماعی معروف گردیده است.در واقع جامعه

سنتی و عادات اجتماعی ی ( زبان را بخشی از فرهنگ و پیکره 1921)  2ادوارد ساپیر  .دارد

همچون مظاهر و اعتقادات و آداب و  ،را با مسائل فرهنگی هاتنوع نامحدود زبانداند و می

کند. ساپیر  مدعی شد فرهنگ بر زبان میدر نزد ملل گوناگون مقایسه  ،رسوم و هنرها

تاثیر گذار است از نظر وی فرهنگ فقط شامل افعال و اعمال صرف جامعه یا جماعتی از 

ساپیر مدعی  .( 40: 2002 ،3شود. )آنفیلدمینان نیز آار مردم نیست بلکه شامل معنای رفت

وضوح محیط جغرافیایی و اجتماعی یک قوم را منعکس ه است که واژگان یک زبان ب

علائق و  ،تصوراتها، از اندیشهای در واقع کل واژگان یک زبان سیاهه پیچیده.کندمی

(.به اعتقاد 1912:228، پیر)سا .مشاغلی است که توجه آن قوم را به خود جلب کرده اند

برند میی که بکار هایتصورات ذهنی سخنگویان مختلف بسته به میزان تفاوت زبان 4وورف

بر اساس نگرش وورف برای مثال تصورات ذهنی یک ژاپنی با  .توانند متفاوت باشندمی

 تصورات ذهنی یک انگلیسی کاملا متفاوتند و علت اینست که دستور این دو زبان تفاوت

. از سوی دیگر قرابت ذهنی یک آلمانی خود بخود با یک انگلیسی بیشتر است. زیادی دارند

 ( 181:1381، 5)استاینبرگ. زیرا این دو زبان تفاوت کمتری با یکدیگر دارند

توان دریافت که هر زبانی ساختار خاص خود میبدین ترتیب با توجه  به مطالب ذکر شده 

کنیم کمبود اصطلاحات به خصوص برای میچه زبانمان درک ما دنیا را از دری .را دارد

خویشاوندی نسبی در یک زبان به خصوص به معنای این نیست که گویندگان  هاینسبت

مادرشان را از زنان دیگر در همان رده سنی خودشان تشخیص  توانند مثلاًمیاین زبان ن

تمایزی مهم نیست  شان همچینفقط به این معناست که در زبان و جامعه .بدهند

به این مسئله که چگونه مردم خویشاوندان خود را در جوامع مختلف شناسان انسان
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در زبان فارسی اصطلاحات مشخصی برای  مثلاً. اندکنند توجه نشان دادهمینامگذاری 

وجود دارد که بین آنها فرق بسیار  برادر و خواهر پدر و....، برادرو خواهر مادر، خواهر ،برادر

تواند محدودتر باشد به طوری میاما در برخی جوامع این اصطلاحات خویشاوندی ، است

بین عمه و خاله یا دایی و عمو به لحاظ واژگانی تمایزی قائل  هاآلمانی زبان که مثلاً 

در . تواند در زبان بازتاب یابدمیتوان گفت که محیط اجتماعی میبدین ترتیب . نیستند

داده و با  زبان را مورد بررسی قرارشناسی ه مطالب گفته شده جامعهاین مقاله با توجه ب

تاریخی  تغییر و تحولات زبانی را در طول تاریخ در دو زبان فارسی شناسی توجه به زبان

 دهیم.میو آلمانی  موردبررسی قرار 

 پیشینه

 هایپژوهشاز علوم انسانی است که بطور خاص در علم تاریخ و  ایمفاهیم تاریخی شاخه

با این توصیف .پردازدمیتاریخی به شرح و بررسی مفاهیم شناسی فرهنگی  بواسطه معنا

ریشه تغییر و دگرگونی معانی و مفاهیم مبنایی سرنوشت ساز برای درک و فهم فرهنگ 

کی از مفاهیمی که نقش اساسی را در فرهنگ  زبان امروز خواهد بود.شناسی و قلمرو سبک

ار تغییر و تحول کردیده مفاهیم مربوط  به چداشته و در طول تاریخ دعهده ه جوامع ب

گیری زبانی باعث قرض هاو اتحاد ملت  هادر طول تاریخ بروز جنگ..خویشاوندی است

طور مثال ه اصطلاحات خویشاوندی نیز در این گیرودار مستثنا نبوده است ب. گردیده است

، برادر ، خواهر، مادر، شامل پدرای هسته اصطلاحات خویشاوندی مربوط به یک خانواده

اما اصطلاحات مربوط به اند دختر، پسر، زن وشوهر از دوره باستان به فارسی امروز رسیده

غازین به کار رفته آ)که بصورت خال یا خالو هم در متون  فارسی  خاله، دایی، عمو، عمه

در زبان آلمانی هم  یکی از این واژگان  اند.از زبان عربی و ترکی قرضگیری شده است(

است که از زبان رومی به آلمانی وارد  schwiegertochterعروس به معنای همسر پسر 

فرانسه و  هایمیلادی به علت اتحاد ملت 1300تا  1100 هایدر حدود سال. شده است

 .وارد شدند صلیبی تعدادی از واژگان از زبان فرانسه به زبان آلمانی هایالمان در جنگ

دایره واژگان آلمانی مانند هر زبان دیگر در نتیجه تبادلات فرهنگی مرتبآ گسترده تر شده 

میلادی از فرانسه ودر قرن نوزدهم از  18و  17 هایو بسیاری از واژگان جدید در قرن

که از  Tante,Onkelی توان یه واژهجمله می انگلیسی وارد زبان آلمانی گشتند. از آن

خویشاوندی انچنان که در تاریخ قرون  .اشاره کرداند فرانسه به آلمانی وارد شده زبان

وسطی دیده شده عملکرد اصلی را داشته است و در واقع در آن زمان اشاره به خویشاوندی 

مفهوم خانواده تا نیمه سدۀ  .کرده است میجهت توضیح موقعیت سیاسی فرد عمل 
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خانواده و شناسی تاریخ تفکر انسان ،همراه بوده  فلسفی هایبا افکار و دیدگاه ،نوزدهم

 کنند. میبه چهار دوره تقسیم شناسان خویشاوندی را برخی انسان
 .تا آغاز سدۀ بیستم، از نیمۀ سدۀ نوزدهم :دوره نخست

 تا نیمۀ سدۀ بیستم.  ،از آغاز سدۀ بیستم :دوم  دوره
 از نیمۀ سدۀ بیستم تا دهۀ هفتاد.  :سوم  دوره

  ناز دهۀ هفتاد تا کنو :چهارم  دوره

قانون "خود به نام  در کتاب 6حقوقدان انگلیسی سرهنری مین 1861مرحله اول: در سال 

حاکم  هایهای اولادی را حاصل اتحادهای سیاسی میان خانوادهنخستین گروه "باستان

کند: میوی  جامعه بدوی را اینچنین تعریف ، بر مبنای تبارهای مشترک اعلام نمود.

ی از افراد هستند که به علت قرابت نسبی هایبلکه گروه ،نه افرادایچنین جامعه هایواحد"

بسیار دریافت که کلید درک  هایپس از مطالعه ،مین "واقعی یا فرضی با یکدیگر متحدند

ضرورتی اجتناب  شناخت خانواده  ،جامعه و خانواده است ؛ و برای شناخت جوامع ،مسائل

گیرد میتحولات اجتماعی در نظر  غازاست.  مین، خانواده را جزء مهمترین نقاط آناپذیر 

در  7بر خلاف مین، لوییس هنری مورگان شودمیکه به تدریج سیاسی تر و قانونی تر نیز 

اظهار داشت که باید میان  "هم خونی و خویشاوندی هاینظام"در کتاب خود  1871سال 

تفکیک قائل اند که کارکردی سیاسی داشته هاخانواده در مفهوم متعارف آن و تیره

های خویشاوندی را تشریع سازد به همین جهت نظامهای .مورگان سعی داشت که نظامشد

 خویشاوندی را به دو نوع تقسیم کرد

 های خویشاوندی عام نظام -1 

 نظام خویشاوندی توصیفی  -2  

 ایرکوا، اسکیمو هاوایی، سودانی، همچنین وی زبانها را به شش قسمت تقسیم کرده است:

  اوماها و کراو

طبقه بندی واژگان خویشاوندی  1927انسان شناس آلمانی در سال  8بعدها پل کرشهف

سودانی و اسکیمویی دو  خویشاوندی را به چهار نوع تقسیم کرد. هایرا ارائه داد و نظام

. باشندمیگذاری خویشاوندی هستند که به ترتیب مختص زبان فارسی و آلمانی نظام نام

های است، که با زبان« نظام توصیفی» ٔ  گذاری خویشاوندان در فارسی، بر پایهنامنظام 

گذاری، هم مذکر/مؤنث بودن عربی، چینی، ترکی و بلغاری مشترک است. در این نظام نام

در ها.است، هم تفاوت بین خویشاوندان پدری و مادری، و هم تفاوت بین نسل لحاظ شده

برای مادر، پدر، خواهر و  ایگر چه مانند نظام سودانی اصطلاح جداگانهنظام اسکیمویی 

برادر وجود دارد که قابل انطباق به خویشاوندان دیگر نیستند، اما تمایزی میان 
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های این نظام تأکید بر خانواده مادر وجود ندارد. از ویژگیخویشاوندان پشت پدرو پشت 

به مطالعه شناسی از نقطه نظر واژه 9کوهلر 1897در سال .بصورت دو سویه استای هسته

مفاهیمی چون مادرتباری و  پردازد.مینظام خویشاوندی سرخپوستان اوماها و کراو 

خانواده و خویشاوندی است که در شناسی تخصصی حوزه انسان هایمادرسالاری از واژه

بسیاری  هایدر نیمه دوم قرن نوزده گمانه زنی .نیمه دوم سده نوزدهم به آن توجه شد

مادر  هایاز جمله پیشینی بودن نهاداند یابد که امروزه همگی آنها منسوخ شدهرواج می

 اخیر و غیره. هایپدر تبار، وجود بقایای مادر سالاری در نهاد هایتبار به نسبت نهاد

باشد مباحث می:در این مرحله که از آغاز سده بیستم تا نیمه قرن بیستم  دوم رحلهم 

 .خویشاوندی به صورت تخصصی بررسی شده و واژگان جدیدی نو آوری و اختراع شدند

در باره واژگان خویشاوندی پیش آمد که  11و کروبر 10که بحث میان ریورز 1909از سال 

)تعلق  "دوده"واز سوی دیگر واژه  ،و نظام خانگی اشاره داشت "اولاد"از یک سو به واژه  

توان میرا  خویشاوندی هایپیوند .حقوقی را در بر میگرفت-به یک تبار(  نظامهای سیاسی

 :به سه رابطه ابتدایی خلاصه کرد 

 )والدین/فرزندان(رابطه فرزندی .الف

 خواهر /خواهر(، برادر/برادر، ب. رابطه خواهر برادری)برادر/ خواهر

 پ. رابطه وصلت )زن/شوهر(

 خویشاوندی در سه جهت متفاوت توسعه یافتند:  هایدر این مرحله مطالعات نظام  

و 13دآوانس پریچار 12فرزندی تک خطی )ریورز، رادکلیف براون هایها و شبکهنظریه گروه

 (14فورتس

 ( و فلکلور خانوادگی 16و لوئی استراوس 15وصلت و ازدواج )ون وودن هایب: نظریه

 (18و مورداک 17لاوی ،ج: مطالعات واژه شناختی )کروبر

این مرحله که از نیمه سده بیستم آغاز و تا دهه هفتاد ادامه دارد بیشترین  :سوممرحله 

در این دوران مطالعه .خانواده و خویشاوندی داردشناسی تاثیر را در تحول اندیشه انسان

سه کتاب بطور همزمان به  1949در سال  .کلیدی خویشاوندی را شاهد هستیم هایواژه

اثر مورداک ساختار  20اثر فورتس، ساختار اجتماعی 19هاهای پویائی کلان در نزد تالنسینام

ابها بانوسازی مجموعه چشم این کت .ابتدائی خویشاوندی اثر لوئی استراوس منتشر شد

 یاروپائشناسان اندازهای موجود درباره ساختهای خویشاوندی سبب شدند که انسان
پیشین خود در  هایمتخصص در این حوزه بویژه دهه هفتاد دست به بازنگری در نظریه

نیز دست به  22و اشنایدر 21زمینه وصلت و ازدواج بزنند و انسان شناسانی چون گودی

خویشاوندی و خانواده در غرب و آفریقا زدند.  همزمان  هایتطبیقی میان نظام مطالعات
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 هایی مانند نقش کلیسا در توافقهایدر زمینه 24و لوژاندر 23تاریخ دانانی چون دوبی

همسری خارج از  ،ممنوعیت طلاق ،آزادی باقی گذاشتن ارث برای باز ماندگان ،زناشویی

خویشاوندی معنوی ) پدر خواندگی و  ،ختند. این گروهازدواج و غیره به مطالعه پردا

دانستند. پدیده فمینیستی از خویشاوندی جسمانی میای همیاری خانوادگی (  را وابسته

مبحث فرزندی یا  ،پزشکی از سوی دیگر هایاز یک سو و فنون تولید مثل با کمک ابزار

 کردند.میدیگر مطرح  هایخویشاوندی نسبی را از جنبه

در این دوران مطالعات خویشاوندی توجه اش را  :کنون( چهارم )از دهه هفتاد تای دوره

داده است..  قو معانی فرهنگی سو هااز نشانهای به سمت مجموعه« سازمان اجتماعی»از 

یکی از .اضمحلال خویشاوندی و نیز تولد دوباره خویشاوندی است ،به نوعی این دوران

خانواده و خویشاوندی در این دوران شده  هایو بحث تحول اندیشهعواملی که باعث غنا و 

اخیر است. از سوی دیگر با ی فیمینیستی در چند دهه هایو نقد هارشد دیدگاه ،است

 هایشاهد پیدایش بحث ،پزشکی هایگسترش ناگهانی فنون تولید مثل به کمک ابزار

و بانک اسپرم و ای : مادران کرایه مانند .شویممیجدید در حوزۀ خانواده و خویشاوندی 

موضوعاتی که پای جامعه پزشکی و کلیسا را نیز به مباحث مورد  .تلقیح مصنوعی و غیره

کند؛ همچنین حقوقدانان و قانون گذاران باید به برخی از میباز شناسی علاقه انسان

ولید جدید ت هایقانونی درباره مسائل فوق پاسخ بدهند ؛ زیرا شیوه هایپرسش

همانند دریافت اسپرم دیگری یا به کار بردن رحم یک زن بیگانه برای بارآوری و   مثل

از نقطه نظر  .توانند معنای خویشاوندی نسبی را به تردید و پرسش بکشانندمی ،غیره

هائی که با رویکردی عام به رابطه میان ترین پژوهشیکی از گسترده ،زبانشناسی اجتماعی

صورت گرفته است.ترادگیل معتقد  25توسط ترادگیل، تفکر انجام شدهزبان، فرهنگ و 

ن بر زبان مشهودتر و قابل ملاحظه تر است این تاثیرات آاست که تاثیر جامعه و تحولات 

( بازتاب 1983به عقیده ترادگیل ) (23:1390، )مدرسیدر واژگان زبان آشکارتر است. 

ان در واژگان خویشاوندی به کار رفته در آن تومیسامانه روابط خویشاوندی یک جامعه را 

مشاهده نمود و به همین دلیل است که مطالعه واژگان خویشاوندی همواره مورد توجه 

توان در زبان آن مشاهده میبه نظر ترادگیل بارتاب یک جامعه را  بوده است.شناسان مردم

ن تغییرات اجتماعی و تواند موجب تغییرات زبانی گردد. ایمینمودو تغییرات اجتماعی 

نیز یکی  (1990گاه سیاسی تاثیر خود را در حوزه زبان نیز بر جای گذاشته است وارداف)

از کسانی است که به رابطه بین زبان و فرهنگ پرداخته وی  نظامهای خویشاوندی را 

همخونی ، نسل، سن، ویژگی جهانی تمام ربانها دانسته که همگی در عواملی مانند جنسیت
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تواند باعث تغییر میدواج مشترک هستند.وارداف معتقد است تغییر شرایط اجتماعی و از

 های خویشاوندی شودنظام

 (1378در مطالعاتی که در زمینه روابط خویشاوندی در زبان فارسی صورت گرفته باطنی )

معنایی مختلف واژگان خویشاوندی در زبان فارسی و انگلیسی را  هایبا توجه به حوزه

بررسی قرار داده است و بنیاد تجربی روابط خویشاوندی در زبان فارسی را محسوس  مورد

کنند هم وجود خارجی میو مجزا دانسته است چرا که افرادی که واژگان به آنها اشاره 

عبارت دیگر بعضی خصوصیات که در برش ه ب. دارند و هم مجزا و منفرد از یکدیگر هستند

بیشتری برای بیان  هایدر زبان فارسی با اهمیتند و واژهاند معنایی زبان مهم تلقی نشده

نیز واژگان خویشاوندی را در دو زبان  (1388زاهدی ). آنها اختصاص داده شده است

فرهنگی و نمودهای زبانی مورد بحث ، فارسی و انگلیسی به منظور یافتن الگوهای فکری

اوندی در زبان فارسی مورد بررسی در این پژوهش واژگان خویش، و بررسی قرار داده است

قرار گرفته و با واژگان خویشاوندی در زبان انگلیسی مقایسه شده است و همچنین روابط 

المثلها نیز که در این اصطلاحات و ضرب. نمایدمیهمنشینی را از نوع واژگانی بررسی 

لا ینفک هر زبانی  در هر زبان دارند و جزئای مقاله به آنها پرداخته شده است جایگاه ویژه

حسن ذوالفقاری های فارسی المثلدر زمینه انعکاس روابط خویشاوندی در ضرب.هستند

ی تقسیم و فراوانی هایدر پژوهشی نخست خویشاوندان را به دسته (1391)

المثلهای فارسی)ذوالفقاری های مربوط به هر دسته را از فرهنگ بزرگ ضربالمثلضرب

ر پایان به این نتیجه رسیده است که خویشاوندان نزدیک جایگاه (استخراج کرده و د1388

کلهر  فراوانی بیشتر نشانه اهمیت بیشتر خویشاوندان است. المثلها دارند ودر ضربای ویژه

با توجه به ، اندپرداختهالمثل ضرببه جایگاه زن در  (1391و موحد و دیگران ) (1380)

ه زن در زبان فارسی همسر است به موضوع اینکه یکی از معانی و کاربردهای واژ

  .اندخویشاوندی نیز گریزی زده

 روش انجام تحقیق 

فارسی و  هایحاضر به منظور بررسی تطبیقی اصطلاحات خویشاوندی در زبانمقاله  

تطبیقی است و هدف آن کمک به شناسی از زبانای که شاخهای آلمانی به روش مقابله

عمده دو زبان را مشخص  هایبرآنست تا نقاط مشترک و تفاوتباشد مییادگیری زبان 

مقایسه و تطبیق( ، تفسیر، تطبیقی جرج بردی )توصیف این مقاله با استفاده از روش .کند

در مرحله  که ترتیب بدین گردد.تحلیلی است ارائه می –که در زمره روشهای توصیفی 

پرداختن به کلیه واژگان  و اینترنتی( هایسایت، اول با مراجعه به منابع موجود )کتابها

را   فارسی و آلمانی  هایدر زبان عناصر خویشاوندی یتمام ،خویشاوندی سببی و نسبی
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جنسیت همچنین تاثیر ، به هر کدام را در قالب معنا تفاسیر لازم  مربوط  بررسی کرده و

صطلاحات و شود. مقاله حاضر در حوزه امیگذر زمان وواژگان ترکیبی توضیح داده 

جداگانه ای ی فارسی و آلمانی نیز صورت گرفته است که خود میتواند مقالهاهالمثلضرب

توان میزبانی اشاره شده در این بخش را ن هایرا شامل گردد. لازم به ذکر است که ترکیب

 آنگونه که در مورد واژگان در نظر گرفته شد دقیقا معادل یکدیگر دانست.

 تحقیق  هاییافته

 خویشاوندی هایژهبررسی وا

جهت تطبیق واژگان خویشاوندی در زبان فارسی  ایایسهدر این قسمت ابتدا فهرستی مق

جنسیت و تاثیر گذر زمان بر این واژگان ، و آلمانی ارائه گردیده و سپس گستردگی معنایی

 گیرد میو همچنین واژگان ترکیبی خویشاوندی  مورد بررسی قرار 
 

 واژگان خویشاوندی نسبی و سببی فارسی و آلمانیکلیه -1جدول 

 آلمانی فارسی

 Mutter, Mutti,Muetterchen خانم جان ،ننه ،مامان ،مادر
 Vater,Papa , Vaeterchen آقا جان  ،بابا ،پدر

 Sohn/Junge پسر
 Tochter/Maedchen دختر
 Schwester همشیره * ،آبجی* ،خواهر

 Bruder داداش  ،برادر

 Grossmutter, Grossmutti ,Oma خانم جان  ،مامانی ،مامان بزرگ ،بزرگ مادر

 Grossvater , Opa آقا جان  ،بابایی ،بابا بزرگ ،پدر بزرگ

 Onkel عمو

 Onkel دایی 

 Tante خاله 

 Tante عمه

دختر عمو، دختر خاله، دختر دایی، دختر 

 عمه 

Kusine( Base) 

 Kusin (Vetter) پسر عمه  ،پسر دایی ،پسر خاله ،پسر عمو
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 Tante زن عمو، زن دایی 

 Onkel شوهر عمه  ،شوهر خاله

 Schwager شوهر خواهر  ،باجناق ،برادر شوهر ،برادر زن
 Schwaegerin خواهر زن  ،خواهر شوهر ،زن بردار، جاری

 Braut / Schwiegertochter عروس 

 Brautigam/ Schwiegersohn داماد 

 Schwiegermutter مادر زن  ،مادر شوهر

 Schwiegervater پدر زن  ،پدر شوهر

 , Enkel, Grossenkel نبیره  ،نتیجه ،نوه
Urgrossenkel 

 Neffe( mas.), Nichte(fem.) خواهرزاده  ،برادرزاده

 Stiefmutter زن بابا  ،مادراندر ،نامادری

 Stiefvater شوهر ننه ،پدر اندر ،ناپدری
 )Stiefschwester/ Stiefbruder خواهر ناتنی/ برادر ناتنی 

Halbschwester/Halbbruder) 
 گذر زمان و اصطلاحات خویشاوندی  

پذیرد. بسیاری اصطلاحات و تعبیرات، بر مبنای تغییر میهر زبانی در طول تاریخ تغییر "

جای آنها را ای تازهوضعیت اجتماعی، دیر یا زود منسوخ یا متحول میشود و لغات نو و 

 (.113)کوشک جلالی، ص  "میگیرد که به اقتضای تحولات اجتماعی ساخته شده اند.

در زبان فارسی و همچنین آلمانی بسته به نوع  مادر ،شاید یکی از این واژگان مادر باشد

شود خطاب می  Mutterصورت کتابی مادر میشوند که به آلمانی ه یا ب ،فرهنگ خانواده

 ،از انجا که با گذشت زمان در زبان المانی میباشد.  Muttiان در صحبت عامیانه که یا مام

شده که این واژه در میدور به مادر ننه نیز گفته  هایدر گذشته .نمایدمی زبان نیز تغییر

باشد پسوند می Muetterchenمیان عوام بیشتر کاربرد داشته است که در زبان آلمانی 

–chen فارسی ی همانگونه که در جامعه .حاکی از ضعیف بودن و مسن بودن شخص است

ای در گذشته ،کنند در زبان آلمانی نه در زمان حالمیمسن  را مادر خطاب  هایزبان خانم

در زبان فارسی در گذشته  .شده استمیاستفاده   Muetterchenی نه چندان دور از واژه

کردند که این برگرفته از احترامی میخطاب  "خانوم جان" هارا در بعضی از خانواده مادر

در حال حاضر این واژه بیشتر خطاب به مادر  .گذاشتمیبود که پدر خانواده به همسرش 

کتابی است البته در بعضی از ای پدر در زبان فارسی واژه مثالی دیگر: .باشدمی هابزرگ

تری دارد در زبان آلمانی مینیز پدر صورت رس این واژه کاربرد دارد در جامعه هاخانواده
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شویم  با صورت میوقتی از حالت رسمی این واژه خارج  .باشدمی  Vaterمعادل آن ی واژه

که کودکان ای کنیم البته در کلاس اول دبستان اولین واژهمیبرخورد  "بابا"دیگر آن یعنی 

معادل ی دارد. در زبان آلمانی واژهتر پدر را میموزند همین بابا است که صورت صمیآمی

بوده است که  "بابا"صورت رسمی  "آقا جان "ی در گذشته واژه .باشدمی  papaآن 

در جامعه  ایران بوده است در حال حاضر  "پدر سالاری"حاکی از قدرت مرد و همچنین 

.  همانگونه رودمیجهت خطاب به پدربزرگ خانواده به کار  هااین واژه در برخی از خانواده

پدر در زبان فارسی و همچنین آلمانی بسته به نوع فرهنگ خانواده هر کدام،  ،که ذکر شد 

میشود که در صحبت عامیانه  Vaterیا بصورت کتابی پدرخطاب  میشوند که به آلمانی 

Papa باشد.می 
شوهر خاله برای برادر مادر)دایی( و  Oheimدر زمانهای گذشته،  در زبان آلمانی از واژه   

برای  Baseهمچنین  و Muhmeاز واژگان  Oheimپیش از  استفاده میشده است، و

مثال دیگر: قبل از  .،)زن دایی( استفاده میشده است )خاله( و زن برادر مادر خواهر مادر

گیری به زبان آلمانی وارد یند قرضآاز زبان فرانسه که با فر Tanteو   Onkelورود واژگان

 هاشده است که بعدبرای عمه استفاده می  Baseبرای عمو و Vetterاند. از واژگان شده

از واژه دیگری که در طی دوران در زبان آلمانی به  گردید دخترعمو و جایگزین پسرعمو

دبیات آلمانی ااست که در  Brautن استفاده شده است واژه عروسآمعانی مختلفی از 

عروس به معنای همسر ،ه استباستان به معنی زوجه شرعی بود

یکی از معانی قرض گیری شده از زبانهای رومی است این   Schwiegertochterپسر

یکی دیگر از معنی در دوران گذشته برای اطلاق به زن جوان ارزش منفی داشته است. 

مواردی که طی گذر زمان دچار تغییر و تحول گردیده است روند گسترش علم و تکنولوژی 

که حوزه  ،بطور قطع این مسئله باعث بوجود آمدن واژگان نو گشته است .می باشد

از پیشرفت   توان در این رابطه  .اصطلاحات خویشاوندی نیز از این قاعده مستثنی نیست

و یا آبستنی نیابتی در زبان ای علم پزشکی در زمینه باروری یاد کرد که واژه رحم کرایه

رود وواژه معادل آن در زبان آلمانی باره بکار میاین فارسی از جمله واژگانی است که در

Leih Mutter  است. همانطور که میبینیم در زبان آلمانی در واژه ترکیبی بکار رفته از

با  شود. مسلماًواژه مادر استفاده شده در حالیکه در زبان فارسی از واژه مادر استفاده نمی

گردد از جمله  قوانین در هر زمینه وضع می پیدایش این موضوع در جوامع  قوانین جدیدی

 مربوط به توارث که در هر دو جامعه کاربرد دارد.

 

 گستردگی معنایی و واژگان خویشاوندی 
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برخی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی و همچنین در زبان آلمانی وجود دارند که 

برای آن وجود دارد مانند دارای گستردگی معنایی هستند که در زبان مقابل تنها یک واژه 

پسر در حوزه خانواده  واژگان دختر و پسر که در زبان آلمانی اگر در رابطه با دختر یا

اما اگر راجع به دختر و پسری در  ،استفاده میشود Sohnو  Tochterصحبت شود از واژه 

کاربرد  Jungeو  Maedchen هایخارج از حوزه خویشاوندی صحبت شود، به ترتیب واژه

دکتر باطنی در مطالبی که در مورد اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی  دارد.

عام و خاص بررسی ی و مفاهیم را در دو حوزه انداز واژگان دو پهلو نام بردهاند نگاشته

مونث که فرزند  هایانسانی دختر در مفهوم عام در زبان فارسی به طبقه اند. مثلاًنموده

اصطلاح  کند.میمشخصی باشند اعم از اینکه شوهر کرده باشند یا نه دلالت پدر و مادر 

شود و به استثنای جنس که در میپسر نیز مانند دختر در دو مفهوم متفاوت به کار برده 

از اصطلاحات ای پاره" .معنایی با ان یکسان است هایاین مورد مذکر است در دیگر ویژگی

لو هستند. یعنی در دو مفهوم متفاوت به کار برده خویشاوندی نسبی و سببی دو په

اصطلاحی در مفهوم خاص بکار  شوند. این مفهوم را میتوان عام و خاص نامید. وقتیمی

کند که خصوصیات خویشاوندی مشترکی دارند. وقتی از افراد اشاره میای رود، به طبقهمی

کند که خصوصیات اشاره میرود، به طبقه دیگری همین اصطلاح در مفهوم عام بکار می

زن در مفهوم عام به طبقه  درباره آنها صادق نیست. مثلاً خویشاوندی ذکر شده الزاماً

کند ولی در مفهوم انسانهای بالغ مؤنث در مقابل انسانهای مذکر بالغ )مردان( اشاره می

 "دلالت دارد.در مقابل شوهر( ( اندخاص یا محدود به طبقه کوچکتر از آنها که شوهر کرده
در رابطه با مطلب بالا تطابقی کامل در زبان آلمانی و فارسی دیده  (.166: 1374 )باطنی،

معنای عام بعنوان انسان بالغ مؤنث و هم در ه هم ب Frauشود. در زبان آلمانی واژه می

 مفهوم خاص در طبقه کوچکتر در مقابل شوهر قرار دارد. در رابطه با واژه مرد یا شوهر در

واژه بچه نیز بدون در نظر گرفتن استفاده میشود. Mannزبان آلمانی تنها یک واژه 

جنسیت چه در زبان فارسی و چه در زبان آلمانی نقشی دو پهلو دارد. همانطور که در بالا 

پیرامون اصطلاحات دو پهلو اشاره کردیم  بچه نیز هم به مفهوم خاص در حوزه 

دکتر . شودمیوم عام به معنای شخص نابالغ خطاب خویشاوندی و محدود و هم در مفه

فرزندی و سن در این ، ازدواج ،باطنی جهت تحلیل معنایی موارد فوق به مشخصه جنس

معنایی ایجاد تفاوت در محتوای معنایی  هایچرا که این مشخصه .موارد اشاره کرده است

ه باشد و یا تمایزی تواند در محتوای واژه  نقش داشتمیمشخصه جنس . نمایدمیواژه 

عهده داشته باشد آنرا با علامت )+( و اگر مونث ه در صورتیکه نقش مذکر ب. ایجاد نکند

عهده نداشته ه چنانچه مشخصه جنس نقشی ب. نماییممی( مشخص -باشد آنرا با علامت )
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اج ازدو، ازدواج کرده )+( در مورد ازدواج و فرزندی نیز:. بریممیبکار  (-باشد علامت )+ 

، (-و قرزند پدر و مادر مشخصی بودن )+(، نبودن ) (-ازدواج کرده یا نکرده )+ (،-نکرده )

( با توجه به مواردی که به آن اشاره شد و از آنجا که در رابطه با سه -بودن یا نبودن )+

دول زیر را جهت جشود میواژه زن مرد و بچه تطابقی در زبان فارسی و آلمانی دیده 

 . توان ارائه دادمیتحلیل 

 تحلیل معنایی اصطلاحات دوپهلو در زبان فارسی و آلمانی-2جدول

 

عروس در مفهوم  .پهلو در زبان فارسی عروس و داماد استیکی دیگر از اصطلاحات دو 

کند ولی در مفهوم خاص به میدختران یا زنان تازه شوهر کرده اشاره ی عام به طبقه

اعتنا است اما دارای بی «تازه شوهرکردگی»کند که نسبت به شرط میاشاره ای طبقه

مانند عروس در دو  است. اصطلاح داماد نیز «همسر فرزند مذکر شخص بودن»شرط 

شود و به استثنا جنس که در این مورد مذکر است در دیگر میمفهوم متفاوت به کار برده 

 (136:1374 ،)باطنی "معنایی با ان یکسان است هایویژگی

معادل پسرعمو،  Kusinواژگان دیگری که در زبان آلمانی دارای گستردگی معنایی هستند 

بمعنای دختر عمو، دختر دایی، دخترعمه و  Kusineپسر دایی، پسر عمه و پسر خاله  و 

 دختر خاله میباشند.

شود که معادل واژگان در زبان آلمانی دیده می Onkelاین گستردگی معنا در رابطه با واژه 

زن عمو  ،له، عمهکه معادل خا Tanteعمو، دایی، شوهر خاله، شوهر عمه  وهمچنین واژه 

به  و زن دایی استفاده میشود. البته در زبان فارسی نیز بسته به فرهنگ خانواده اصطلاحاً

 عمو نیز گفته میشود. ،عمه و خاله هایشوهر

 جنسیت و واژگان خویشاوندی 
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جنسیت و اصطلاحات خویشاوندی نیز مساله دیگریست که میتوان به آن پرداخت بطور 

برادرزاده که در زبان آلمانی بدلیل مهم بودن اصالت فرد،  خواهرزاده ومثال واژگان 

  Neffeبرای دختر و  Nichteگذاری معادل آنها فقط با در نظر گرفتن جنسیت،  واژه

باشد،  لکن در باشد و تعلق دختر یا پسر به خواهر یا برادر مورد نظر نمیبرای پسر می

صالت ریشه، جنسیت افراد مورد نظر کاربرد نداشته علت اهمیت دادن به اه زبان فارسی ب

با توجه به اینکه اصطلاحات خویشاوندی به ساختار  باشد.واصل بر ریشه وجودی افراد می

ای باشد بعضی از این اصطلاحات هستند که فقط در جامعهخانواده در جامعه وابسته می

را میتوان به این اعتبار نماینده  در زبان فارسیهوو وجود واژه  مثلاً"خاص کاربرد دارند. 

همانطور که گفته شده  (.159:  1374)باطنی،  "پدیده چند زنی در جامعه ایران دانست

دلیل عدم ه پدیده چندزنی در جوامع مسلمان مثل ایران دیده میشود و درجوامع غربی ب

 در اجتماع واژه معادلی برای آن وجود ندارد.ای قبول چنین پدیده

پذیر است ع غربی از جمله آلمان زندگی مشترک زن و مرد قبل از ازدواج امکاندر جوام 

 .شودبرای مؤنث استفاده می Partnerinبرای مذکر و  Partnerدر این حالت از واژه 

 اصطلاحات خویشاوندی  واژگان ترکیبی و 
به دست خویشاوندی ی واژگان خویشاوندی در زبان فارسی از ترکیب دو واژه  ازای پاره

این واژگان در زبان آلمانی به صورت تکواژه استفاده  .مانند دختر عمو یا زن دائیاند هآمد

شوند و حالت ترکیبی ندارند. برخی دیگر از واژگان خویشاوندی نسبی در زبان فارسی می

شود اشاره به روابط خویشاوندی دارند که ناشی میهستند که با تغییراتی که در آنها وارد 

به  "ی"و پسوند  "نا"زناشویی مجدد است در این موارد در زبان فارسی  پیشوند  از

ناپدری و یا اینکه با اضافه کردن صفت  ،شود. به طور مثال نامادریمیاصطلاحات اضافه 

برادر  ،شود مانند خواهر ناتنیمیناتنی به این اصطلاحات روابط خویشاوندی نشان داده 

رابطه  شود. درمینیز در این گونه موارد از واژگان ترکیی استفاده در زبان آلمانی  .ناتنی

در زبان فارسی، در زبان آلمانی  ی مثل زن بابا )نامادری( یا شوهر مادر )ناپدری(هایبا واژه

و چنانچه مرد یا  StiefVaterو   Stiefmutterشود ماننداستفاده می Stiefاز پیشوند 

ز زن و یا شوهر قبلی خود فرزندانی داشته باشند در زبان زن قبل از ازدواج با یکدیگر ا

و برادری نیز کاربرد دارد، در حالیکه در  برای چنین روابط خواهر  Stiefآلمانی پیشوند 

برای  Halbشود. در زبان آلمانی از پیشوند زبان فارسی تنها از واژه ناتنی استفاده می

از یک طرف )مادر یا پدر( نسبت دارند  یا خویشاوندان نسبی که فقط خواهر، برادر و

که معادل فارسی آن برادر ناتنی است. همانگونه که  Halbbruderاستفاده میشود مثل 
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کنیم گستردگی معنایی در رابطه با واژه ناتنی در زبان آلمانی مشاهده در بالا مشاهده می

 میشود.

خویشاوندان سببی هستند. مورد دیگری که در اصطلاحات خویشاوندی قابل بررسی است 

مختلفی خطاب به  هایزبان بدلیل گستردگی روابط خانوادگی واژهدر جامعه فارسی

 هایخویشاوندان سببی یافت میشود مانند باجناق، جاری، برادر زن، خواهرزن که واژه

سببی که بواسطه ازدواج زن  هایخانواده ترکیبی هستند. در زبان آلمانی برای نشان دادن

شود. بطور مثال واژه استفاده می -Schwiegerاز واژه بنیادی  اند مرد تشکیل شدهو 

رود و یا واژه برای مادرزن و مادر شوهر هر دو بکار می Schwiegermutterترکیبی 

Schwiegervater معنای پدرزن و پدرشوهر است. زمانی که از واژه  ه که بSchwager 

همچنین شوهر خواهر  معنی برادرزن، برادر شوهر وه بشود در زبان آلمانی استفاده می

خواهر زن و همچنین زن برادر  معنای خواهر شوهر وه ب  Schwaegerinاست. واژه 

 باشد.می

از مواردی که در زبان آلمانی به صورت  شود  یکی دیگرگفته می Enkelنوه در آلمانی  

، نبیره و ندیده در زبان آلمانی شود زمانی است که در مورد نتیجهمیترکیبی استفاده 

 Grossمجزا وجود ندارد بلکه پیشوند ای شود که بر خلاف زبان فارسی واژهصحبت می

را   Urشود و برای واژه نبیره پیشوند معنای نتیجه میه قرار گرفته و ب Enkelقبل از 

ندیده معنای ه ب  Ururgrossenkelدهند. به این ترتیبقرار می  Grossenkelپیش از

شود. چنین قانونی در رابطه با دختر دختر عمو یا پسر پسر عمو نیزبه شرح فوق صادق می

با توجه به مطالب عنوان شده تحلیلی معنایی از شبکه نسبی خویشاوندی به سبک  است.

. بردمیدکتر باطنی در نوشته خود در این رابطه از نسل نام . توان ارائه دادمیدکتر باطنی 

های نسل .کنیممیمشخص  های بعد را با علامت )+(و نسل (-قبل را با علامت )های نسل

یعنی  - 1دهیم. مثلا شوند با شماره نشان میمیترتیبی که از خود دور ه قبل و بعد را ب

 .یعنی سه نسل بعد و غیره +3یک نسل قبل و 

و به معنای خواهر مادر   Schwester der Mutterمختصر  MSCHکد اختصاری 

  .باشدمی

 .باشدمیو به معنای خواهر پدر  Schwester des Vaterمختصر   VSCHکد اختصاری 

  .باشدمیو به معنای برادر مادر  Bruder der Mutterمختصر  MBکد اختصاری 

 باشد.میو به معنای برادر پدر  Bruder des Vatersمختصر  VBکد اختصاری 

پیش از کد اختصاری آنها گذاشته  1دائی و خاله عدد  ،عمو ،عمه ،مادر ،پدردر رابطه با 

خاله و پسر  ،دائی ،عمو ،در رابطه با دختر عمه .شده که به معنای یک نسل بالاتر است
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دائی و خاله چون در زبان آلمانی تنها به لحاظ جنسیت در این واژگان تفاوت  ،عمو ،عمه

  .شماره گذاری شده است Kشود  حرف اختصاری میدیده 

همچنین در مورد واژگان خواهر زاده و برادر زاده به دلیل اینکه در زبان آلمانی  تنها به 

و .استفاده شده است Nشود از کد اختصاری میلحاظ جنسبت در این واژگان تفاوت دیده 

زند برادر و به معنای یک نسل بالاتر در کنار آن قرار داده شده و در مورد اینکه فر 1عدد 

نبیره و ندیده به لحاظ  ،نتیجه ،در رابطه با نوه .یا خواهر باشد شماره گذاری شده است

گذاری در جدول پسری و یا دختری باشد و به چه نسلی تعلق دارد شمارهی اینگه نوه

در رابطه با مادربزرگ و پدربزرگ نیز بسته به اینکه از جانب مادری و یا . انجام شده است

گذاری انجام گرفته گردد در این جدول شمارهمیباشند و چند نسل  به عقب بر  پدری

 است.

 نمای کلی روابط خویشاوندی  نسبی )فارسی و آلمانی(  -3جدول 

 آلمانی فارسی کد ردیف

1 1V پدر Vater 

2 1M مادر Mutter 

3 B برادر Bruder 

4 SCH خواهر Schwester 

5 1MSCH خاله Tante 

6 1VSCH عمه Tante 

7 1MB دایی Onkel 

8 1VB عمو Onkel 

9 K1 دختر عمو Kusine 

10 K2 پسر عمو Kusin 

11 K3 دختر عمه Kusine 

12 K4 پسر عمه Kusin 

13 K1’ دختر دایی Kusine 

14 K2’ پسر دایی Kusin 

15 K3’  دختر خاله Kusine 

16 K4’ پسر خاله Kusin 

17 +N1  برادر)برادر زاده(دختر Nichte 
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18 +N2 )پسر برادر)برادر زاده Neffe 

19 +N1’ )دختر خواهر )خواهر زاده Nichte 

20 +N2’ )پسر خواهر )خواهر زاده Neffe 

 Enkel/Sohn نوه 1+ 21

 Urenkel/Sohn نتیجه 2+ 22

 Urgrossenkel/Sohn نبیره 3+ 23

 Ururgrossenkel/Sohn ندیده 4+ 24

25 +5 ______________  

 Enkel/Tochter نوه ’1+ 26

 Urenkel/Tochter نتیجه ’2+ 27

 Urgrossenkel/Tochter نبیره ’3+ 28

 Ururgrossenkel/Tochter ندیده ’4+ 29

30 +5’ ________________ ___________________ 

31 -1V پدر بزرگ Grossvater 

32 -1M مادر بزرگ Grossmutter 

33 -1V’  پدر بزرگ Grossvater 

34 -1M’ مادر بزرگ Grossmutter 

35 -2V  پدر پدر بزرگ Urgrossvater 

36 -2M  مادر پدر بزرگ Urgrossmutter 

37 -2V’ پدر مادر بزرگ Urgrossvater 

38 -2M’ مادر مادر بزرگ Urgrossmutter 

39 -3V جد/نیا Ururgrossvater 

40 -3M جد/ نیا Ururgrossmutter 

41 -3V’ جد/ نیا Ururgrossvater 

42 -3M’ جد/ نیا Ururgrossmutter 
 

از خویشاوندی توجه نمود استفاده ی ن در حوزهآتوان به مییکی دیگر از مواردی که 

و یا طلاق در زبان فارسی کاربرد دارد  افعالی ترکیبی  افعالی است که در مورد  ازدواج

ای جداگانهی و یا واژه ،همانند شوهر کردن و زن گرفتن در زبان فارسی که  فاقد معادل

در رابطه با طلاق دادن ممکن است که به صورت مستقیم از  .باشندمیدر زبان آلمانی 
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معمول در زبان فارسی مرد طلاق خویشاوندی استفاده نشده باشد اما به طور ی واژه

توان میگیرد عدم تشابه حقوق زن و مرد در قضیه طلاق را حتی میدهد و زن طلاق می

در تفاوت زبانی موجود میان افعال به کار رفته برای ایشان نیز مشاهده نمود. با توجه به 

مشاهده و مقایسه این ، ترتیب جداولی جهت بررسیه توضیحاتی که در بالا داده شد ب

  .لمانی در زیر آورده شده استآموارد در دو زبان فارسی و 

 مقایسه افعال ترکیبی خویشاوندی در زبان فارسی و آلمانی-4جدول 

 

 فارسی وآلمانی هایالمثلو ضرب تطابق اصطلاحات

ای و عموماً نیز تجربهاند جملاتی هستند که طبق تجربه عام بوجود آمده هاالمثلبضر

ای از هر شخصی دارای گنجینه کنند.میرا با جملاتی ساده ولی محکم بازگو  عام

اصطلاحات و ای از ما حتی گنجینه  اش می باشد.و اصطلاحات زبان مادری هاالمثلضرب

ایم، داریم. اصولاً اصطلاحات و گرفته ای که فراهای بیگانهی مختلف در زبانهاالمثلضرب

با توجه  باشند.ای در هر زبان دارند و جزء لاینفک هر زبانی میجایگاه ویژه هاضرب المثل

گونه زبان ایران  اصطلاحاتی هست که هیچبه مطالب عنوان شده در جامعه فارسی

طور مثال اصطلاح پدر بیامرز در زبان فارسی با تغییر ه جایگزینی در زبان آلمانی ندارد ب

یا  .دهد که جایگزین مناسبی برای آن در زبان آلمانی وجود نداردلحن معانی مختلفی می

حکایت از  تلافی کردن کاری ناشایست به صورت  "شونممیمادرت را به عزات "اصطلاح 

ی در زبان آلمانی معادلی که از واژه "پدرم در اومد"یا اصطلاح  تر است. وناشایست

 Ich bin am"خویشاوندی در آن استفاده شده باشد، وجود ندارد و معادل آلمانی آن 
Ende  " در زبان   "برو بابا"اصطلاح   .است ،امالفظی آن من تمام شدهتحتی که ترجمه

ندارد اما در زبان آلمانی از واژگان  شود که شخص حوصلهفارسی زمانی استفاده می

در زبان فارسی  "برو عمو"اینگونه موارد استفاده نمیکنند. یا اصطلاح   خویشاوندی در

اصطلاحات ناروایی که در آنها از واژهای  گویی مخاطب دارد.حکایت از نهی از گزافه

 .آلمانی دارد گردد در زبان فارسی تعدد بیشتری نسبت به زبانمیخویشاوندی استفاده 

جون  اصطلاح.خواهر و عمه است،در زبان فارسی تمرکز چنین نسبتهایی بیشتر بر مادر

. شود که شخص گفته مخاطب را باور نداردمیعمت در زبان فارسی عامیانه زمانی استفاده 

 فارسی آلمانی
verheiratet شوهر کردن ،زن گرفتن 
Ehe scheiden lassen 
scheiden lassen 

 طلاق دادن ،طلاق گرفتن
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یکی دیگر از این اصطلاحات پدر سوخته در زبان فارسی است که بسته به موقعیت گاهی 

 ،. در مورد واژه خالهشودگفته می هام ناتو و در مواردی جهت شوخی با بچهبه معنای آد

خاله زنک در فرهنگ دهخدا به معنی . زنک اشاره نمودتوان به ترکیب واژگانی خالهمی

عادت به  میشود که مانند زنان عامیزنی بی سروپا و به صورت مجازی به مردانی اطلاق 

آنچه مسلم است در زبان آلمانی از واژگان خویشاوندی کمتری برای . غیبت کردن دارند

 اما همیشه این گونه نیست و یکسری اصطلاحات وشود میاصطلاحات ناروا استفاده 

هست که با دارا بودن واژگان خویشاوندی هم در جامعه آلمانی زبان و هم  هاالمثلضرب

 صطلاحاتی از این دست داده شده است.فارسی زبان با هم کاملا تطابق دارند. در زیر ا

 المثلهای فارسی و آلمانی با تطابق نسبیاصطلاحات و ضرب-5جدول 

 

 آلمانی هایالمثلاصطلاحات و ضرب فارسی هایالمثلاصطلاحات و ضرب

پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش 

 نخوانش پسر/ پسره لنگه باباشه

Wie der Vatter, so der Sohn 

 Mutter Sohnchen بچه ننه

 Noch in den Kinderschuhen هنوز بچه است یا دهنش بوی شیر میده
stecken 

 Kindermund tut Wahrheit kund حرف راست را از بچه بپرس

 Ein Mann, ein Wort حرف مرد یکی است
 Der Mann ist derKopf, aber die پشت هر مرد موفق یک زن است

Frau dreht ihn 
 

 بحث و نتیجه گیری

گذر زمان و واژگان ترکیبی خویشاوندی مواردی  ،جنسیت، چهار مقوله گستردگی معنایی

است که در این مقاله به آن پرداخته شده است و با بررسی مطالب عنوان شده نتایج به 

 هایتوان اینگونه توصیف نمود که در زبانی مانند زبان آلمانی تعداد واژهمیدست آمده را 

شود دلیل عدم وجود تعداد بیشتری میخویشاوندی کمتری نسبت به زبان فارسی دیده 

توان ناشی از عدم شناخت این روابط دانست که تاییدی بر میخویشاوندی را ن هایاز واژه

تفسیری که برای وجود چنین تفاوتی در واژگان خویشاوندی در . باشدمینظریه وورف 

ها توان ارائه داد تفاوت در نوع نگرش افراد به این نسبتمینی فارسی و آلما هایزبان

بدین معنی که در فرهنگ آلمانی تفاوت چندانی میان عمو و شوهر عمه یا خاله . باشدمی

و زن دایی وجود ندارد در حالیکه در فرهنگ فارسی وجود واژگان متفاوت برای این 
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است که آنها ای افراد و نوع و شدت رابطهنشان دهنده تفاوت نظر گوینده به این  هانسبت

پسر عمه و پسر خاله  ،پسر دایی،در رابطه با واژگان پسر عمو. کنندمیبا فرد برقرار 

دختر دایی، دختر عمه و دختر خاله نیز در زبان آلمانی  ،همچنین واژگان دختر عمو

روابط فرد با دختر شود که شاید بتوان دلیل آنرا اهمیت کمتر میگستردگی معنایی دیده 

 دانست. ...عمو و

یکی دیگر از مواردی که نشانگر تفاوت فرهنگی ایرانی و آلمانی شده است توجه نمودن به 

توان در مورد واژگان بکار رفته برای مینمونه بارز چنین تفاوتی را  .باشدمیفردیت شخص 

مثل دختر عمو، دختر همچنین در مورد واژگانی  ،.فرزندان خواهر و برادر مشاهده کرد

پسرخاله و... تنها در زبان آلمانی جنسیت فرد عنوان شده است در ، و پسر عمو خاله و...

 صورتیکه در زبان فارسی نوع روابط که از طرف پدری و یا مادری باشند نیز اهمیت دارد.
شود اینست که اصطلاحات بکار رفته در میوضوح دیده ه مطلبی که در هر دو زبان ب

باشد البته این مسئله در زبان فارسی نمود بطه با مرد نشانگر مرکزیت و قدرت میرا

توان به آن اشاره کرد اهمیت بیشتر میطور کلی یکی از مسائلی که ه بیشتری دارد. ب

با بحث پیرامون جنسیت و  .باشدمیروابط خانوادگی و خانواده در جامعه فارسی زبان 

مانی به واژگانی  اشاره شد که در جامعه فارسی زبان مرسوم واژگان خویشاوندی در زبان آل

باشد همچنین به علت مجاز بودن داشتن چند  همسر از سوی مرد در زبان فارسی مین

توان گفت در میان عناصر خویشاوندی میهست که در زبان آلمانی موجود نیست  و ای واژه

 قرار دارد  هاازدواج در رده نخست تاثیر پذیری،و تحت تاثیر دین

توان تاثیر گذر زمان رابر روی واژگان خویشاوندی میبا توجه به مطالب عنوان شده بوضوح 

تماس و برخورد اجتماعات انسانی باعث بروز تغییراتی در کار برد . بکار رفته مشاهده کرد

همچنین ، در این باره بروز جنگها قرض گیری واژگانی را سبب شده.این واژگان شده است

پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان امروز باعث بوجود آمدن واژگان نو در هر دو زبان 

تواند باعث تغییر در نظام میطبق گفته وارداف تغییر شرایط اجتماعی  گردیده است و

 خویشاوندی شود.
یندهای آفر، زبان،توان گفت که واژگان خویشاوندی به وسیله تاریخمیدر نهایت 

رسوم ازدواج ترجیحی و همچنین با عوامل ، کیب گروه خویشاوندیتر، شناختیروان

شوند تفاوتهای فرهنگی موجود میان دو جامعه فارسی زبان و میفرهنگی خاص تعیین 

کار گرفته شده در ه ی گشته که در واژگان خویشاوندی بهایآلمانی زبان منجر به تمایز

هایی به لحاظ دستوری در واژگان همچنین تفاوت. قابل مشاهده است این دو زبان نیز

نتیجه به دست آمده از این تحقیق تایید بر نظریه   .شودمیخویشاوندی در دو زبان دیده 
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باشد که زبان را به عنوان ابزاری تکنیکی دانستند که باعث تحول در شناسان میانسان

 گردد..میفرهنگ جامعه 
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